




بهمن فرسي در سال ١٣١٢ در تبريز به دنيا آمد. نمايشنامه هاي او گلدان 
)١٣٤٠(، چوب زير بغل )١٣٤١(، پله هاي كي نردبان )١٣٤٨(، صداي 
شكستن )١٣٤٨(، بهار و عروسك )١٣٤٤(، سبز در سبز )١٣٤٤(، موش 
)١٣٤٢(، آرامسايشگاه )١٣٥٦(، سقوط آزاد )١٩٩١(، هشت بعلاوه كي 
)١٣٤٠-١٣٥٧(، و هويت: مستعار )٢٠٠٥( را شامل مي شود. فرسي علاوه 
بر نمايشنامه، رمان شب كي، شب دو )١٣٥٣( و چندين مجموعه داستان 
كوتاه را در حد فاصل سال هاي ١٣٤٣ تا ١٣٨٦ منتشر كرده است. او 
از سال ١٣٥٦ در لندن زندگي مي كند و همچنان به فعاليت هاي خود 
در زمينه ادبيات،  نمايشنامه نويسي، و تاتر ادامه مي دهد! كار او نظير 
اكثر نويسندگان بزرگ معاصر فارسی، تلاشی ست در جهت به ثمر رساندن 

شیوه های اصیل و دیرین از راه تجربه های مدرن در ادبیات نمایشی.  
مجموعه نمايشنامه هاي بهمن فرسي، به هدف  هماوايي معاصر با كيي از 

پيشگامان تاتر و ادبيات نمايشي فارسي طراحي شده است.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   مجموعه نمایشنامه های بیدگل
 



آدم‏هاى بازى:

میانجى
مدیر دولت

مدیر پاسدارى
مدیر بهداشت

مدیر نفوس
مدیر مسکن

مدیر فرهنگ
موش در جوانى

مدیر مسکن وقت
مدیر نفوس وقت

موش

زمان بازى: پس فردا
مکان بازى: شهرى که نام آن در گذشته ترفنج بوده است.
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چشم‏انداز

)اتاق مدیر دولت ترفنج در هفتادمین طبقۀ یک آسمانخراش. تمام لوازم 
این اتاق از لحاظ شکل منحصربه‏فرد هستند.(

پیش‏درآمد

)اتاق، به‏کندى، با نورى که کانون آن پیدا نیست پر و روشن م‏ىشود. 
میانجى ته صحنه ایستاده است و انگشت اشارۀ دست چپش را با وسواس 

و سماجت م‏ىجود.(

باز مجبورم  بجوم  هم  بیخ  تا  رو  تو  اگه  انگشت خودش(  )به 
میانج	ى

اشاره‏یى بکنم. خب... )اتاق را برانداز م‏ىکند.( نه، باور نکنید 
که اینجا یکى از غرفه‏هاى یه‏ موزه... یه موزه باشه )مکث( 
اصلاً چرا خیال نکنیم که... شاید... از هر دو تا چیز شبیه 
رو  که  آدمایى  مثلاً  هان؟  زیادیه؟  یا  بدلى  یکیش  هم  به 
تا  دارن  هم  به  شباهتى  واقعاً  آیا  م‏ىشینن  صندل‏ىها  این 
اینام داشته باشن؟ بله، به‏شرط این که درِ کلمۀ  شباهت‏ رو 

ــــــــــپردۀ اول 
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باز کنیم و یه‏خرده توش پرسه بزنیم. )مکث( آاا... دیوارها! 
لابد م‏ىبینید که دیوارا برهنه‏ن. یعنى... چطور باید گفت... 
منظور اینه که بالاخره، پدرى، جدى، بزرگى، نه، پهلوانى، 
پس...  نه،  هم  باز  اگه  و  شاعرى،  دانشمندى،  یا  پیشوایى، 
آینه‏یى  دست‏کم،  گذشته،  این‏ها  از  معشوقى،  یا  دوستى 
و  م‏ىخواد،  یه‏چیز  آدم  بالاخره  )مکث(  کتابى...  تندیسى، 
پیدا م‏ىکنه، که تو تاقچه‏ش یا به دیوار خونه‏ش بذاره و 
دائم جلو چشم داشته باشه. )سکوت. به ‏دور خودش م‏ىچرخد و 
باز رو به مردم م‏ىایستد.( هه هه معذرت م‏ىخوام این اتاق تاقچه 
یا  کرد،  خیال  دوجور  م‏ىشه  )مکث(  بگذریم  نداره. خب، 
جمعیت این خونه چشم ندارن، یا به چشمشون اعتماد ندارند. 
و یا یه جور سوم که حالا به‏نظرم رسید: اینها از دلخوشکنک 
پیکره و شمایل و شجره سیر شده‏ن. تا هست، خودش! وقتى 
هم نیست، جانشین‏اش! تندیس و تمثال ب‏ىتندیس و تمثال! 
از  قبل  شما  بگم،  یعنى م‏ىخواستم  م‏ىگفتم،  داشتم  )مکث( 
هر چیز باید بدونید که اینجا محل کار و زندگى، بله کار 
به‏وجود  پس فردا  که  دولت حکومت‏ىست  مدیر  زندگى  و 
آمد. )حرفش را م‏ىچشد وبریده بریده ادا م‏ىکند.( پس فردا... به 
وجود... آمد!... خب بله جمله یه کمى ارکانش غیرمتعارفه. 

بگذریم.
)نور به‏آرامى فروم‏ىنشیند. صحنه کاملاًً تاریک م‏ىشود. میانجى پس 
تاریکى  درون  از  بود،  شده  آغاز  تاریکى  شروع  با  که  سکوتى  از 

صحبت‏کنان به پیش صحنه م‏ىآید.(
این باز‏ىی‏ى رو که شما م‏ىخواید تماشا کنید، من چند دفه 
دیده‏م، و با میل و اشتیاق! و گذاشته‏م با خونم قاطى بشه و 
تو بدنم گردش کنه. با شکم گرسنه هم اونو دیده‏م. نه! بار 
بارِ شکم سیر نیست! و خلاصه، به‏شرط این که به نویسنده‏ش 
طاقت  بتونى  اشکال  به  تلخ‏ىیه.  پردست‏انداز  چیز  نگید، 
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تماشا کنى. و همین، و  تا آخرش‏رو  نشست  بیارى و یک 
رو  شما  انتظار  و  بیام وسط  من  باعث شده  هم  قضیه  همین 
وجود  انتظارى  چنین  اگه  البته  ـ  بازى  این  دیدن  براى 

داشته باشه...
)سکوت. چند قدمى راه م‏ىرود. م‏ىایستد.(

رو  زندگى ما  م‏ىشیم.  خام‏تر  و  زودرنج‏تر  روز به ‏روز 
نم‏ىپزه، پر نم‏ىکنه. تجربه همیشه م‏ىلنگه. وگرنه به من 
چه که خودمو بندازم وسط و بین مغزهاى شما و پس‏افت 
زیبا، هر  یا  بد، زشت  یا  مغز دیگه دلالى کنم؟ خوب  یه 
کسى به‏قدر شعورش سهم م‏ىبره )مکث. با کمى خشم و تندى( 
باشى، چیزایى رو که من دیده‏م  اومده  پا به‏ پاى من  باید 
بتونى این  اونوقت  تا  باشى،  چشیده  و  دیده  و چشیده‏م 
بخند! هرهرهرهر!  دلت  ته  وگرنه  کنى.  باور  رو  دروغا 
)مکث( پیشنهادى به‏نظرم رسید. به هر حال شما باید بپرین. 
اما نه بال لازمه نه پا. این‏کار، این پرش با چشم و ذهن باید 
صورت بگیره. چشماتونو خوب باز کنید، و بلکه بدرونید، 
اینطور! )چشم‏هایش را م‏ىدراند.( و بعد... هه‏هه‏هه، باید باور 
این حیله خیلى ساده  با  کنین که دارین خواب م‏ىبینین. 
تا مدتى  به پریدن، و ب‏ىاین که  و آسون شروع م‏ىکنید 
فرصت فرود داشته باشین، زیر پاتون، تو چشم‏اندازتون، با 
یه دنیاى دیگه سر و کار پیدا م‏ىکنین. از عمر این دنیا نود 
سال م‏ىگذره. این دنیا رو نود سال پیش ده نفر روشنفکر 
پولدار خریدند و مردمش ‏رو به ‏سَرَند کشیدند. هر کسى 
نخواست حق آب و خاک‏اش ‏رو گرفت و کوچ کرد. ظاهراً 
این‏کار با رضایت و آرامش کامل هم تموم شد. چون پول 
تو کار بود. بله اگه چیزایى هست که هنوز خیال م‏ىکنیم 
پیشنهادى  اینه که هنوز  دلیلش  نخواهیم فروخت  اونا رو 
این دنیا  نرسیده. بگذریم. تو  به‏ دستمون  ارقام مناسب  با 
فکرى در نظر بود اجرا بشه که از وقتى اولین هستۀ زندگى 
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اجتماعى به‏وجود اومد حرفش بوده. روشن و ساده: آیین 
از  پیچیده‏تر  خیلى  یک معنىِ  با  ولى  نبود؟  ساده  فردى. 
اونچه ما م‏ىشناسیم: باید شرایط یا مسئله‏یى پیش نیاد که 
جامعه مجبور بشه جلو فرد بایسته و اونو محدود کنه. و 
اگه پیش اومد، اونوقت دیگه جامعه‏ست که باید پس بنشینه 
و خودش‏ رو محکوم و ب‏ىاختیار کنه. فکر این بود. کار 
شروع شد. طى یک قطعنامۀ رسمى جزئیات هدف اجتماعى 
خودشونو به دنیا اعلام کردند. ضمناً تو این قطعنامه به اون 
عده از پدر و مادرهاى روى زمین که این آیین اجتماعى 
رو تأیید م‏ىکردند و مثبت م‏ىدونستند بشارت داده شده 
بود که م‏ىتونن بچه‏هاى خودشونو به‏شرط این که هفت سال 
بیشتر نداشته باشن به این کشور بفرستند و حکومت با کمال 
نگه‏دارى م‏ىکنه،  ازشون  م‏ىپذیره و مجاناً  اونا رو  میل 
ولى متأسفانه پدر و مادرهاى همین بچه‏ها رو با همۀ حسن 
نیت و ایمانشون نم‏ىتونه بپذیره! حتماً متوجه هستین که 
این‏کار چه دلیلى داشته. به ‏هرحال این ماده قطعنامه سبب 
شد که کشور مورد نظر ما در ازاى سه ‏میلیون نفوس که 
به‏علت ظهور آیین تازه حق آب و خاکشون رو گرفته و 
از کشور کوچ کرده بودند صاحب شش میلیون و یکصد و 
بیست و چهار هزار... )مکث( بله یکصد و بیست و چهار هزار 
نفوس هفت ساله شد. تا یادم نرفته بگم که این کشور فقط 
عبارت از شهر کوچکى بود. ولى به‏دلیل نظام اجتماعى نوین 
ادارى  دستگاه  بله...  شد.  کشور شناخته  بعداً  یگانه‏ش  و 
عنوان‏ها رو دور ریختند.  تمام  کشور رو خلاصه کردند. 
رئیس، وکیل، وزیر، مدیر کل، معاون، سردفتر، دبیر، ممیز 
و منشى همه رو مالیدند رفت. فقط یه ‏عنوان نگه ‏داشتند: 
اداره‏کـردنه، پس فقـط مدیـر! و آدم‏هـاى  مدیـر! غرض 
زیردست مدیر به‏ترتیب شماره داشتند. و مدیرها م‏ىبایست 
دنیا سرراست  با  تکلیفشونو  و  هم بنشینند  دور  هم  گاهى 
کنن. خب، بله، دنیا که یه پارچه ممکن نبود اینطورى بشه. 
با حساب  انقدر خوب و  اقتصادشونو  ماشین  دندۀ  چرخ و 
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تراشیدند و سوار کردند و روغن زدند و راه انداختند که 
حالا حالاها لنگ نزنه. از اون‏طرف افتادند به جون مردم. 
تمام هفت‏ساله‏هاى موجود و هفت‏ساله‏هاى وارده رو جدا 
کردند بردند تو اردوى مخصوص و جسم و روحشونو چنان 
سوهان زدند و پرداختند که هر کسى جاى خودشو بشناسه 
و به حقش راضى باشه. فخر شغل و موقعیت نابود شد. ارزش 
طبیعى پیش اومد. ارزش طبیعى هر آدم. به آدمیزاد حالى 
کردند که باباجون همه اول تخم بودند. یعنى دانه بودند. 
و بعد که سر از خاک درآوردند عنوان‏تراشى و افتخاربازى 
شروع شده. یکى شده برگ، یکى شده شاخه، یکى شده 
میوه، و حالا وقتى اسم و رسم و لقب از نو به‏دور ریخته 
بشه اونوقت هر چیزى به ‏جاى خودش هم خوبه هم نازیدنى 
هم لازم. و خیلى فکرها و تعلیمات دیگه... و زمان گذشت. 
نود سال، و حالا... )مکث( از این که سرتونو درد آوردم و 
چشم‏هاى خسته‏تونو براى شروع این خواب تلخ تلقینى تنها 
م‏ىذارم، معذرت نم‏ىخوام. )مکث( یعنى معذرت چه دردى 
دوا بکنه. گذشته از اون با این همه معذرت که آدم صب 
تا غروب خرج م‏ىکنه، دیگه واقعاً معلوم نیس محض خاطر 
یه بازى تو در تو معذرت‏ىته کیسه‏ش مونده باشه. بله؟ فعلاً 

شب به‏خیر!
)براى تماشاگران دست تکان م‏ىدهد و در صحنۀ تاریک فرو م‏ىرود. 
چند لحظه صداى چکیدن قطرۀ آب بر آب با فاصله‏هاى محسوس شنیده 
م‏ىشود. این صدا با زمزمه و بعد شرشر ملایم آب قاطى م‏ىشود و سرانجام، 
ناگهان صداى آبشارى خشمگین به‏گوش م‏ىرسد و بعد سکوت م‏ىشود. 
باید تحول و قوام و تکوینى را  سکوت ناگهانى. این صداها مجموعاً 

برسانند. با پیدایش سکوت ناگهانى صحنه به‏تندى روشن م‏ىشود.(
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سن اول

)مدیر دولت، مدیر فرهنگ، مدیر مسکن، مدیر پاسدارى، مدیر بهداشت 
و مدیر نفوس در صحنه‏اند. شب است. هر کس به‏دلخواه، و به فراخور 
بدنش، یکى از صندل‏ىها را اشغال کرده است. همه آرام و خاموش‏اند و با 

هم حرفى ندارند. مدیر نفوس شتاب‏زده و عرق‏ریز وارد م‏ىشود.(

بله، نیم  ساعت تأخیر، سلام، سلام بچه‏ها، م‏ىبینید که من همۀ 
مدیر نفوس	

تلاشم رو کرده‏م ولى با این همه نیم‏ساعت دیر شده...

باز تو دارى توضیح زیادى م‏ىدى.
مدیر پاسداری	

آاا بله، عادت‏هاى مسخرۀ روزگار گذشته، هه‏هه.
مدیر نفوس	

تو اون روزگارم از وقت‏شناسى فقط حرفش وجود داشته.
مدیر پاسداری	

)همه م‏ىخندند. مدیر دولت از جا بلند م‏ىشود. دیگران ساکت م‏ىشوند.(

آقایون!... گمان م‏ىکنم با این مشکلى که در پیش داریم، 
مدیر دولت	
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نباید بتونیم به این راحتى شوخى کنیم و بخندیم.

بالاخره حل م‏ىشه. اگه نشد؟
مدیر پاسداری	

به من اجازه می دین یه آبى به گلوم برسونم. اگه م‏ىشد این 
مدیر نفوس	

هفتاد طبقه ‏رو با یه چیزى غیر از آسانسور اومد بالا خیلى 
خوب بود. نفس آدم م‏ىبره.

)م‏ىرود که خارج بشود.(

افسانه‏ی‏ىتون  به شیوۀ اجداد  این  از  بعد  پیشنهاد شده شما 
مدیر پاسداری	

تنوره بکشین بیایین بالا.
)با صداى بلند همگى م‏ىخندند. مدیر نفوس با لیوان آبى در دست به 
صحنه برم‏ىگردد. جرعه‏یى دیگر م‏ىنوشد. سینه صاف م‏ىکند. دیگران 

در سکوت، به او خیره م‏ىشوند. محیط جدى م‏ىشود.(

بله، موش!
مدیر نفوس	

معذرت م‏ىخوام، من م‏ىخواستم یه تذکرى بدم، شایسته‏ست 
مدیر فرهنگ	

که ما در مذاکراتمون از او به اسم اصلیش یاد کنیم. در غیر 
بله  م‏ىشه.  توهین  او  شخصیت  به  م‏ىکنم  تصور  این‏صورت 

به طور غیرمستقیم.

تصدیق م‏ىکنم.
مدیر دولت	

کاملاً درسته. ولى باید توضیح بدم که طبق مدارک موجود 
مدیر نفوس	

سال  پنج  و  هشتاد  در  مرد،  این  نفوس،  ادارۀ  بایگانى  در 
اجتماعى  نظام  آغاز  از  پس  سال  پنج  درست  یعنى  پیش، 
جدید، به‏موجب تقاضاى کتبى نام و نام فامیلش رو به موش 
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تغییر داده. به‏جاى دو کلمه که معرف یک آدم باشند فقط 
یک کلمه: موش!

اینو م‏ىگن وارستگى!
مدیر پاسداری	

و تمام مملکت او رو به همین اسم م‏ىشناسند و صدا م‏ىکنند 
مدیر نفوس	

و این خطاب حاکى از احترام هم هست.

)در خود( با این عمل او معناهاى تعبیرى کلمۀ موش ‏رو عوض 
مدیر فرهنگ	

کرده.

که یکیش حقارت باشه، و دیگریش موذیگرى.
مدیر پاسداری	

درسته.
مدیر فرهنگ	

)به مدیر نفوس( ادامه بدید!
مدیر دولت	

کلمۀ  یک  نیست.  مرد  این  زندگى  تو  رازى  کوچک‏ترین 
مدیر نفوس	

ادارۀ  تحقیقات  بخش  هرگز!  پرت،  حرکت  یک  ناخوانا، 
نفوس گزارش بسیار روشنى، و بسیار جامع، تهیه کرده. اگه 
موافقت کنید لازم م‏ىدونم عین گزارش‏ رو براى شما بخونم 

)در جیب‏هایش جست ‏و جو م‏ىکند.(

خوندن  م‏ىکنم  پیشنهاد  برم‏ىگردند.(  او  به  رو  )همه  مخالفم! 
مدیر پاسداری	

گزارش به شخص دیگرى محول بشه.
)حاضران همگى م‏ىخندند.(

تا دستگاه  نم‏ىکنند  مرافعه  هم  با  مردم  اگه  آقاجان،  خب 
مدیر نفوس	




